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  :قدمه م

. سپاس خدايي را كه اول است و پيش از او اولي نبوده و آخر اوست وپس از او آخري نباشد 

خدايي كه ديدگان از ديدنش ناتوان اند و انديشه هاي وصف كننـدگان از عهـده ي وصـفش    

به قدرت و توانايي خود آفريدگان را آفريد و آنان را در اراده و خواست خويش بـه  . برنپيايند 

سـپس آنـان را در راه اراده وخواسـت    . نكه از روي مثـال و نمونـه اي باشـد   د آورد ، بي آوجو

و از رزقـي كـه عطـا    . خويشتن روان گردانيد و در راه محبـت ودوسـتي بـه خـود بـر انگيخـت      

سپس از آن براي او در زنـدگي مـدتي   . فرموده هر جانداري ر ا روزي معلومي قرار داده است

. معين قرار داده كه با روزهاي زندگيش به سوي آن پايان گام برمـي دارد معلوم تعيين و پاياني 

در توحيد و يگانگي اش راهنمـايي مـان فرمـوه و از عـدول و كجـروي و شـك در امـر خـود         

. سپاسي كه به آن از آتش دردناك خدا رسته به جوار رحمتش رهسپار شـويم . دورمان ساخت

فرشتگان رفته ، جا را به آنها تنـگ سـازيم و بـه آن در    سپاسي كه به آن شانه به شانه مقربين از 

. نيسـت ... سپاسي را كـه حـد آن را انتهـا    . سراي جاوداني، با پيغمبران و فرستاده اش گرد آييم

و جلوگيري از  معصـيت  ... و پناه از عذاب ... خشنودي و وسيله آمرزش ... سپاسي كه موجب 

نيك بختان و دوستان او كامروا گرديم، كه خدا ياري سپاسي كه به وسيله آن در بين . باشد... 

  ر ستايش خداي عز و جلد. مؤمنين و در خوشي و سختي ستوده شده استدهنده 
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  زندگي

  تقسيم مراحل اعتباري در طول حيات انسان از نظر قرآن مجيد

اين زندگي دنيا، اين زندگي كه بشر با اين صحنه وسيع و اعتبـارات و  : ي فرمايد خداوند م

خواسته ها و آرزوها  كه عمر خود را بر اساس آنها سپري ميكند، و ساعات و دقـائق خـود   

را بر آنها منطبق مي نمايد، و بالاخره با دست تهي از دنيا مي رود، از پـنج موضـوع خـارج    

  . نيست

نسان را از حقـايق دور نمـوده و حقيقتـاً دوران زنـدگي حيوانـات و بهـائم       اين زندگي كه ا

كارهايي كه انسان روي » لهو« بازي بدون خواهش نفساني، » كعب« است، مركب است از 

يعني » وزينهَ « تمايلات نفساني انجام مي دهد و غرض عقلاني صحيحي بر آن ناظر نيست، 

قت پوشانيدن و امور فـاني را بـه صـورت امـور بـاقي      روي باطل و اعتبارات را به لباس حقي

و خودپسندي نمودن بر اساس تفاخر و مباهـات امـور زنـدگي    » تفَاخُر بينَكُم « جلوه دادن، 
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و پيوسـته بـه دنبـال زيـاد نمـودن مقـدار       » و تكاثر في الأمـوال و الأولاد « خود را بنا نهادن، 

  . اموال و تعداد اولاد بر آمدن است

: كـلام لطيفـي درتفسـير ايـن آيـه دارد و مـي فرمايـد        ) ره(بهاء الـدين عـاملي   مرحوم شيخ

انسـان در   .خداوند اين پنج مرحله را به موازات سـير عمـر افـراد بشـر بيـان فرمـوده اسـت       «

مرحله اول زندگي كه دوران صباوت است، به بازي مشغول مي گردد، در دوران بلـوغ بـه   

هنگام جواني زينت به حد اعلا به او روي مي آورد و دست مي زند، در مشهيانه لهو وامور 

در نيمه عمر به تفاخر و حس تفوق مي پردازد و بالاخره در دوران پيري زياد نمودن امـوال  

طبع بشر چنين است كه در  هر اساسي تربيت شود، نفس او  هـم  . و اولاد در سر او مي افتد

در مـي آيـدو البتـه چـون      ثابته  ات بر همان اساس است و احوال گذران او به صورت ملك

خود را بر محور قانون دين وحق تربيت نموده، بنابراين در آخر عمر نتيجه نفساني او همان 

  .تراكم احوال و تحجر خاطرات وافكار اوست

در عالم جان و حقيقت و نتيجه اين عالم كه عالم آخرت است مردم به دو دسته تقسيم مـي  

مور ظاهر قناعت نموده و از زينـت و غـرور دنيـا و از اعتبـارات و     كساني كه به ا -1: شوند 

لذات موقتي قدمي فراتر نمي گذارند و كام آنهـا از حيـات سـرمدي سـيراب نگشـته و بـه       

معدن عظمت و لقاي خداي خود نائل نشده، و در پرتو صفات جمـال او از جـذبات ربـاني    



 9

و در آخـرت نتيجـه آنهـا    . بـوده اسـت  بهره مند نشده و هرچه بوده براي آنها سرابي بـيش ن 

كساني كه امور ظاهري دنيا را عنوان عالم ابدي قرار نداده و خـود را   -2.  محروميت است

در كام سهمگين اعتبارات فاني دنيا رها نكرده اند، وجـود و قـواي خـود را صـرف لـذات      

م نمـوده و از  ، اكتفا نكرده اند، بلكه نظر به بـاطن ايـن عـال   سراب آبزودگذر نكرده و به 

 انـوار سـرمدي  حيات ثمر بخش ابديت زندگي يافته و به لقاء جمال خداوند و دلبستگي به 

نتيجه استقامت و پايداري بـراي وصـول بـه مقـام عظمـت و مقاومـت در       . بهره مند شده اند

مقام متين صدق و حقيقت همانا رضوان خدا و كاميابي از صفات حسني و اسماء اولياي او 

سـبقت بگيريـد بـه سـوي     : در قرآن كريم آمـده اسـت   « . از مقام مغفرت است بهره مندي

مغفرت پروردگارتان و بهشتي را كه وسعت آن به اندازه آسمان و زمين اسـت، آن بهشـتي   

  . را كه براي مؤمنين به پرودگار و گرويدگان به پيغمبرانش آماده و مهيا شده است

  

  سرآمد زندگي و اجل معين در قرآن كريم

پروردگار آن كسي اسـت كـه شـما را از گـل آفريـد و      «: ر قرآن كريم آمده است د

  » .قرار داد و ليكن اجل مسمي در نزد خداست سپس اجلي
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يعني مدت عمر او . مدت و زمان؛ اجل فلان كس پنجاه سال است -1: اجل دو معني دارد 

رأس و  -2. اسـت  براي هر گروهي مهلت و زمان خاصـي » لكل امه اجل« . اين مقدار است

فاذا « . سرآمد مدت؛ اجل دنيا يعني نقطه سرآمد آن كه بايد در آن نقطه دين پرداخته شود

اي « : آمـده اسـت    30در سوره سبأ آيه . زمانيكه رأس مدت زندگي آنها بيايد» جاء اجلهم

پيغمبر بگو براي شما وعده روزي خواهد رسيد، كـه در آن نمـي توانيـد سـاعتي را تـأخير      

ما آنها را تحـت اجـل معلـوم و    « : خداوند مي فرمايد » .دازيد و نه آنكه ساعتي جلو بيفتدان

  » .تعيين زمان مشخص خلق كرديم

معلوم مي شود مدت همه آنها از جمله مدت حيات انسـان معلـوم و محـدود اسـت و نمـي      

انسـان و  توانند بيش از آن زمان و اجلي كه براي آنها مقرر شده است، زيست كننده كمال 

كمال موجودات و عالم طبع به اين است كه در همين زمان معلوم و اجل محدود كه بـراي  

نمي توانند  از دايره اين زمان پا بيرون نهند و بر . آن ها مقرر شده است خود را كامل كنند

هـيچ گـاه موجـودات    . و يا آن را تمديد نموده و بـه تـأخير اندازنـد   اجل خود پيشي گيرند 

طبيعي كه داراي ماده و طبع هستند نمي تواننـد از ايـن قـانون كلـي خـارج شـده و       مادي و 

زوال و فنا و محدوديت اجل و زمـان زنـدگي خـود را تبـديل بـه بقـا و اسـتمرار و ابـديت         

  . بنمايد



 11 

در همـان اياميكـه ضـربت خـورده بودنـد در ضـمن خطبـه اي        ) ع(حضرت اميـر المـؤمنين  

بشر در زندگي خود برخورد مي كنند بـه چيـزي كـه از آن     اي مردم تمام افراد« : فرمودند 

فرار مي كرده اند، كه همان مرگ است و اجل و مدت زندگي همان زماني است كه نفس 

او را به مرگ سوق مي دهد و رهبري مي كند و فرار از آن عين برخـورد و رسـيدن بـه آن    

قيقـت بـروز ايـن    است؛ چه بسيار روزها گذشت كه من در صـدد جسـتجو و تفحـص از ح   

مخفي داشت، هيهات اين دانشي است كه واقعه بودم، ولي خداوند اورا به اراده جديدخود 

  » .در خزانه علم الهي مخفي است

بر انسان مي گذرد، در آن ساعات و لحظات مي كوشد تا خود تمام ساعات و لحظاتي كه 

براي ادامـه حيـات   را از چنگ مرگ نجات دهد و موجوديت  خود را حفظ كند و آن چه 

ايـن  . او مفيد است، به جا آورد و آنچه موجب قطع و زوال حيات اوست از خود دور كنـد 

غريزه تمام افراد بشر است، اما باوجود اين غريزه كه صد در صد تلاش خود را صرف بقاء 

  . خود مي كند، حتي در خواب هم داراي اين حس خويشتن داري است

  

  كيفيت دو اجل
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كه دوران عمر آدمي را تشكيل ميدهد، با طـي زمـان   ماني، همين مدتي است اجل دنيوي ز

طي مي شود و نحوه وجودش تدريجي است و بالاخره از بـين مـي رود و بـا فـوت آدمـي      

اجل مسمي عنداالله و امر الهي است كه در عالم زمان نيسـت و هـلاك   . مهلتش سر مي آيد

ت و ثابت است و بر اساس آن اجل، اين اجل او را در نمي يابد، بلكه پيوسته در نزد خداس

  .اجل مسمي و اجل دنيوي يك حقيقت و امري واحد است. دنيوي پي ريزي مي شود

  مرگ 

  

  حقيقت مرگ

مـثلا   -مرگ يعنـي جـا بـه جـا كـردن چـراغ      . حقيقت مرگ بريده شدن روح از بدن است

از مجراها روشني فرض كنيم در كلبه اي كه چندين سوراخ داشته باشد چراغي قرار دهيم 

مرگ يعني بيـرون بـردن ايـن چـراغ از      -مي دهد چراغ را كه بيرون ببريم تاريك مي شود

بدن، لكن بايد دانست كه علاقه روح به بدن نه از جهت حلول است يعني روح داخل بـدن  

باشد، نه اين طور نيست چون روح مجرد است وجسم نيسـت داخـل و خـارج نـدارد فقـط      

دارد، مرگ يعني قطع علاقه از بدن به اذن خدا و توسط مأموري بـه نـام    توجه تامي به بدن

  . عزرائيل
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  در مجانست خواب و مرگ

خداست كه جان ها را مي گيرد و در وقت مرگ آنها و نيز آن جانهـايي كـه در خـواب    « 

پس آن جان هايي را كه حكـم مـرگ بـر آن هـا جـاري       رفتند و مرگ آنها نرسيده است؛

ود نگاه مي دارد و ديگر به بدن باز نمي گردد، وليكن آن جان هايي كه در كرده در نزد خ

بيدار شـدن بـه بـدن    خواب رفتند و هنوز مرگشان نرسيده است، آنها را رها نموده تا هنگام 

برگردند و تا اجل مسمي و زمان معـين در بـدن بـاقي باشـند و در ايـن امـر نشـانه هـايي از         

  .در آيات سبحانيه او تفكر بنمايند ني كهقدرت و توحيد اوست براي مردما

) خـواب ومـرگ  (مرگ و خواب از جنس واحدند و يـك حكـم دارنـد، در هـر دو حـال      

خداوند جان را مي گيرد، وليكن آن كسي را كه اجلش رسـيده آن جـان را نگـاه داشـته و     

 گـرفتن جـان كـه بـين    . آنكه اجلش نرسيده جان را در موقع بيداري بـه او بـر مـي گردانـد    

توفي به معنـاي تمـام گـرفتن و    . »قبض « نه با لفظ  شدهبيان » توفيّ« واب و مرگ با لفظ خ

در حـال خـواب بـدن    . در حالي كه قبض به معناي گرفتن و ربودن است. اخذ نمودن است

مـي گـردد در    انسان روي زمين است و روح انسان سير در عوالم ديگر مي كند و سپس بر

ا زيرزمين است و روح به عوالم ديگر مي رود و ديگر باز نمي حال مردن بدن روي زمين ي

گردد وقتي انسان ميخوابد، بدن را روي زمين گذاشته، ولي عالم مثال و ذهـن او بـر زمـين    
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او بيدار  است، حركت مي كند، مسئله فكري حل مي كند، داد و ستد مـي  ذهن . نمي افتد

دن ملكوتي و مثالي او حركت مي كرده در حال خواب روح با ب... كند، عبادت مي كند و

و اين كارها را بدن مثالي و صورت انجام مي داده و ابدا بـه بـدن گوشـتي و مـادي ربطـي      

در حال مرگ تجرد قوي تر است و روح آزاد تر است و قدرت بيشـتري دارد، لـذا   . ندارد

لم مثلا در يك لحظه ممكن است علـم بـه همـه جهـات از عـوا     . كارهايش عجيب تر است

نظير اين احاطه علميه براي اولياي خدا در همين دنيـا  .... طبيعت و كيفيات آنها پيدا كند و 

در حال زندگي و بيداري پيدا مي شود چه بسا ممكن است براي سالكين راه خدا كه هنوز 

به مقام تجرد مطلق نرسيده اند، در بيداري ويا در خواب به طور حال نه بـه عنـوان ملكـه و    

  . دا شوددوام پي

  

  ترس از مرگ

شما براي نابود گشتن و معدود شدن آفريده نشده ايـد، بلكـه   « : فرمودند ) ص(رسول اكرم

براي بقاء و ابديت به وجود آمده ايد، و اين است و جز اين نيست كه بـه واسـطه مـردن از    

  ».خانه اي به خانه دگري كوچ مي كنيد
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دنيا و تعلق عالم ماده بـه آخـرت و عـالم     مرگ عبارت است از انتقال نفس انسان از نشأت

برزخ و صورت پس از آن به قيامت كبري؛ چون نفس انسان مادي نيسـت و  از آثـار مـاده    

خلقـت  حـال چـه بگـوييم اصـل     . نيست؛ بلكه جوهري است مجرد و لطيفه اي است ربـاني 

ايين آورده و در روح از عالم تجرد بوده و بدن از عالم ماده، خداوند روح را از عالم بالا، پ

قالب بدن ممكن داده و روح آلات و اعضاي بدن را به عنـوان ابـزار كـار اسـتخدام كـرده      

  . است؛ و در موقع مرگ مانند صنعتگري است كه آلات و ابزار كار خود را ترك مي كند

. انسان از دوچيز تركيب يافته است، از امر دنيوي و امر اخروي: مي فرمايند ) ع(امام صادق

چـون  . ن خداوند ميان اين دو چيز را جمع كند، زندگي انسـان در دنيـا پديـد مـي آيـد     چو

روح از امر آسماني بر دنيا نزول نموده و پايين آمـده اسـت و خداونـد بـين آن دو تفرقـه و      

. جدايي افكند، حقيقت اين جدايي مرگ است كه آن امر اخروي به آسمان بر مـي گـردد  

چون بين روح و اجساد تفرقه افتد، .است و مرگ در آسمانبنابراين زندگي در روي زمين 

روح و نور به همان مقام قدرت اوليه بر مي گردند و جسـد كـه از شـأن دنياسـت بـه جـاي       

. و اين جاست كه مردن در قرآن مجيـد بـه حـق، تعبيـر نمـوده اسـت      . خود در زمين ميماند

  . يعني يك واقعيت است نه يك حادثه تخيلي و موضوع توهمي

  كدام يك از مومنين با كياست تر و با فراست ترند؟ : سؤال نمودند) ص(از رسول خدا
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آن كسي كه بيشتر ياد مرگ كند و خود را بـراي آن مسـتعد و آمـاده    « : حضرت فرمودند 

  ». سازد

ترين افراد بشر كسي است كه ياد نمودن او از مـرگش قـوي تـر و    زيرك ترين و با فطرت 

است كه ذكرش موثر و استعداد و آمادگيش مفيد و تعيين به آن از  كدام قوت. بيشتر باشد

فضائل و كمالات انسان و بالاخره گروندگان به خدا و عدالت است؟ مراد همـان منـازل و   

مراحلي است كه انسان پس از مرگ طي مي كند و در آن جا عكس العمل كـردار انسـان   

گـردد و بـراي آن انبيـا و اوليـاء      اين است كه موجب شك وترديد مـي . به انسان مي رسد

و حكما و فلاسفه الهيه براي اثبات تجـرد و  . دچارتكاليف سخت و ابلاغات دشوار ميشوند

علت اين شـك  . و به مرحله اثبات و قطع مي رسانند. بقاء نفس براهين و ادله اقامه مي كنند

حقيقـت آن را   و ترديد اين است كه انسان مي خواهد اعمال خود را در دنيـا حـس كنـد و   

محـال بـودن آن بـدين    . دريابدو چون اين امر محال است، شك و  ترديـد پـيش مـي آيـد    

بشـر مـي   . جهت است كه آن منازل و مراحل بايد بعـد ازمـرگ پـيش آيـد، نـه قبـل از آن      

در زمان .) اسراري كه بايد حقيقتش بعد از مردن يافت شود(كوشد كه اسرارپس از مرگ 

معنـي مـرگ عبـور از عـالم     . بفهمنـد و نخواهـد فهميـد   ) ز مـرگ قبـل ا ( زندگي و  حيات 

طبيعت است، به عالم تجرد كه مافوق طبيعت است و اين معني حاصل نميشود مگر با زوال 
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بنابراين با چشـم مـادي و حركـات مـادي     . حركت و خاموش شدن حواس ظاهري وباطني

در عـالم ديگـر را بـا     ورود ادراك نمي شود و ما مي خواهيم مرگ را با اين چشم ببينيم و

بدن و فكر مادي درك كنيم، لذا چون اين معني غير قابل قبول و با . ك كنيماين چشم در

تحقق است، افراد بشر دچار شك و ترديدند كه پس از مرگ چه خواهد شد و آيا بعـد از  

مرگ حساب و كتابي است يا خير؟ يا اينكه انسان همين مجموعه مـادي اسـت و بـا پديـد     

  ؟!دن مرگ متلاشي مي شود و روحي و نفسي هم نداردآم

مردن امري است حق و يقين، هيچ شبهه و اشكالي در آن نيست؛ ولي به اندازه اي شبيه بـه  

امر مشكوك است كه بسياري از افراد بشر بر موازين امـور مشـكوكه و مشـبه بـا آن رفتـار       

در حاليكه تمام مردن هـا  . اردمي كنند، كه گويي مرگ اصلا اساس يقين و ريشه واقعي ند

زندگي دنيا يك رويه و آستري . يقيني بوده و فردي از افراد را مرگ مشكوك نبوده است

رويه و ظـاهرش زيبـايي   . دارد كه تعبير از آن در زبان علم و قرآن به ظاهر و باطن مي شود

مت و دل بستن بدان و غرق شدن در لذات و شهوات است، گرچه تـوأم بـا صـحت و سـلا    

اما باطنش، اخلاق، و وجدان، نيت پاك و گفتار پاك، خدمت، ايثار و عبوديت خدا . باشد

حقاًّ دنيا زندان مومن و بهشت كـافر  « ) : ص(رسول خدا. و علم و تقوا ومعرفت اسرار است
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و مرگ پلي است كه اين ها را به سوي بهشت و آنهـا را بـه سـوي جهنمشـان  مـي      » . است

  » .گويم و به من نيز دروغ گفته نشده است كشاند، من دروغ نمي

  

  

  

  .عمل فرشتگان قبض ارواح و ملك الموت عين عمل خداست

شما را مي ميرانـد و جـان شـما را مـي گيـرد آن      : بگو اي پيغمبر كه « : مي فرمايد خداوند 

فرشته مرگي كه بر شما گماشته شده است ومأموريت قبض روح شمارا دارد و پـس از آن  

  .روردگارتان بازگشت خواهيد نمودبه سوي پ

. خداوند بزرگ قبض روح مردم را به ملك الموت كـه همـان عزرائيـل اسـت، داده اسـت     

ملائكـه  . گاهي خداوند، گاهي ملك  الموت و گاهي هم ملائكه به قبض روح مي پردازند

به طريقي روح طيبين و پاكان را مـي نماينـد و يـا قـبض روح ظـالمين و سـتمكاران را مـي        

توحيـد در ذات، صـفات و افعـال وجـود     . دين مقدس اسلام بر اساس توحيـد اسـت  . كنند

  .دارد
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در تمام عوالم وجود، يك وجود مسـتقل قـائم بالـذات نيسـت و آن     : توحيد در ذات يعني 

وجود ذات مقدس حضرت معطي الوجود جل وجلاست و بقيه موجودات وجودشان ظلي 

  . و تبعي است

در تمام عوالم وجود و هستي يك علم و قدرت مطلق بيش نيست : توحيد در صفات يعني 

و همچنين ساير صفات؛ اين صفات اختصاص به ذات مقدس حضرت حي قديم عالم قادر 

است و صفاتي كه از علم، قدرت و حيات در بقيه موجـودات مشـاهده مـي گـردد همـه از      

لي ندارنـد بلكـه   پرتو علم و قدرت و حيات حضرت واجب الوجود است؛ و آن ها اسـتقلا 

نسبت به صـفات الهيـه در حكـم سـايه و صـاحب سـايه و در حكـم پرتـو مشعشـع از منبـع           

  .روشنايي و قدرت و علم و حيات است

در تمام جهان هستي و عالم وجود يك فعـل قـائم مسـتقل بالـذات بـيش      : توحيد در افعال 

لـذات كـه قـائم بـه     نيست و تمام افعال موجود در موجودات، همه پرتـو آن فعـل مسـتقل با   

وجود واجب الوجود اسـت قـبض روح از ذات مقـدس حضـرت خـالق پيـدا ميشـود و در        

دا كـرده و پـس از ملـك المـوت بـه      مرحله اول در آيينـه وجـود ملـك المـوت ظهـور پي ـ     

فرشتگان ديگر، طبق اختلاف درجات و مراتبشان طلوع وظهور نموده تا بالاخره بـه گـروه   

همـه  . اي وسع وجودي آنها كـوچكتر اسـت، پديـدار گـردد    فرشتگاني كه ازهمه درجه  ه
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حقيقتا فعل واحدند، پس ذات مقدس پروردگار در فعل قـبض ارواح مسـتقل اسـت و    آنها 

گرچه ايـن فعـل بدسـت ملـك     . ابدا يار معيني در اين عمل نمي توان براي خدا فرض كرد

. ، صورت گيـرد الموت و همچنين به دست ساير ملائكه كه زير دست ملك الموت هستند

همه موجودات آفريده خدايند و هر آنچه انجام مي دهند از خداست، تمـام موجـودات در   

  . برابر خداوند قهار ناچيزند و هر آنچه در آسمانها و زمين است به خدا اختصاص دارد

ما قدرت و حكومت او را محكم كرديم و به او « : فرمودند ) ع(خداوند به حضرت داوود 

مـي  . خداوند ملكيت را به افراد انسان داده است» .خطاب مرحمت كرديم حكمت و فصل

به ملك المـوت و سـاير   . توان دريافت قبض روح را در عين آنكه صرفا به خود داده است

اراده ازلي حضرت حق در ملك الموت ظهور مي كنـد و  . ملائكه قبض ارواح نيز داده اند

اختلاف آنها در قـبض روح مـومن و كـافر و    از او به يكايك ملائكه قبض  روح بر حسب 

ملـك المـوت   . مناطق و عادل و فاسق كه به اشكال و صور مختلفي هستند، ظـاهر ميگـردد  

. است و فرشتگان دگر مظاهر، جزئي از اين اسم هسـتند » المميت « يا » القابض «مظهر اسم 

خدا، فرشتگان و  بدان كه خداوند تبارك و تعالي، اجل و اعظم است و در فعل فرستادگان

   .فعل خداست، چون آنها به امر خدا عمل مي كنند
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خداوند از ميان فرشتگان عده اي را برگزيد و آنها همان عده اي هستند كه خداوند درباره 

پس كسانيكه از اهل طاعت خـدا باشـند، متـولي و متصـدي قـبض روح      « : آنها مي فرمايد 

كه از اهـل معصـيت باشـند، متـولي روح آنـان      آنان، ملائكه رجعت خواهد بود و كسانيكه 

  » .ملائكه نقمت و عذاب خواهد بود

ملك الموت، اعوان و كمك كاراني دارد  از ملائكه رحمت و از ملائكه نقمت كه به امـر  

. او قبض روح مي كنند و فعل آنها فعل اوست و هر چه به جاي آورند، منسوب بـه اوسـت  

چـون  . وت بوده و فعـل ملـك المـوت ، فعـل خداسـت     بنابراين فعل ملائكه، فعل ملك الم

 خداست كه مي ميراند و قبض ارواح و انفاس مي كند، توسط هر كـدام از فرشـتگاني كـه   

بخواهد و عطا مي كند و منفعت مي كند و ثواب مي دهدو عذاب مي كند، بـه دسـت هـر    

ا مـي  بدرستيكه فعل امنـاء خـدا عـين فعـل خداسـت و خـد      . يك  از بندگانش كه بخواهد

و هيچ را اراده نمي كنيد و اختيار نمي نماييد مگر آنكه خـدا او را اراده فرمـوده    « :فرمايند 

  » .و اختيار مي نمايد

ملك اعظم پرودگار كه وظيفه قـبض ارواح را دارد و نـامش عزرائيـل اسـت كـه بـر فـراز        

نها جان مي حضرت اسرافيل كه به بد. خداست» القابض« و » المقيت«  آسمان است و اسم 

حضـرت جبرائيـل كـه    . خداسـت » المحيـي « دهد به موجودات اضافه روح مي كنـد، اسـم   
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خداسـت و حضـرت ميكائيـل كـه     » الخبير« و » البصير« و » العليم« اضافه علوم ميكند، اسم 

پس بـه وسـيله فرشـتگاني    . خداست» الرزاق« و » الرازق« متعدي رساندن ارزاق است، اسم 

كلي به وحداتي منشعب مي گردد و به وسيله فرشـتگان كـوچكتري،   كه كوچكتر آن اسم 

آن اسم كوچك و جزئي هم منقسم شده تا بـه هـر يـك از ملائكـه جزئيـه كـه بـراي امـر         

  .خاصي از احياء و اقامه و تعليم و رسانيدن روزي وظيفه خاصي دارند، برسد

روح آدمـي اسـت   قبض روح از باطن است نه ظاهر، آن چه را ملك الموت قبض مي كند 

عزرائيل كه خودش يك موجود ملكوتي است، با قوه ملكوتي و معنوي را ميربايد و نه با و 

  .نيروي مادي

  

  .قبض روح و مشاهدات در حال مردن با باطن است

ملك الموت كه قبض روح انسان را مي نمايد از عالم طبع ماده كه او را عـالم خـارج مـي    

او ملـك  . ، چون ملك الموت موجودي است غير ماديگوييم، به انسان نزديك نمي شود

بلكـه از  . است و افراد ملائكه مادي نيستند، بلكه موجودات مجرده به سوي انسان نمي آيد

  . ملك الموت انسان روح او را مي گيرد
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چون نفس انسان از عالم ملكوت اسـت، فرشـتكان همـه از عـالم ملكوتنـد، ملـك المـوت        

ست و در عالم ملكوت پرده  و حجاب مـاده نيسـت، حجـاب    خودش هم از عالم ملكوت ا

در عـالم مـاده احتيـاج بـه زمـان و مكـان اسـت،        . ماده اختصاص به عالم طبع  و مـاده دارد 

خفـاي  .  موجودات در پس پرده حجاب زمان و مكان از هم مسـتور و پوشـيده مـي شـوند    

ر موجـودات  موجودات، بعضي از بعضـي ديگـر اختصـاص بـه موجـودات مـادي دارد و د      

بنابراين ملـك المـوت كـه قـبض روح     . روحانيه  و ملكوتيه، حجاب ماده غير معقول است

انسان را مي كند و نفس او را مي گيرد، چون هم كيفيـت وجـود او و هـم كيفيـت وجـود      

قـبض  . نفس، هر دو  ملكوتي هستند، بنابراين قبض روح از باطن انسان تحقق پيدا مي كنـد 

ه قابل رويت و ادراك باشد، و به واسطه حواس ظـاهري كـه مـا را    روح در خارج نيست ك

 ماده و متصل مي سازد، نيسـت، انسـان قـبض روحـش را بـا حـواس ظاهريـه         و به عالم طبع

حتضر هستند، از آمـدن ملـك المـوت و    ادراك نمي كند وافرادي كه در اطراف شخص م

بر شماسـت و خداونـد او را    آن ملك الموتي كه مسيطر. قبض روح او ابدا اطلاعي ندارند

مراقب نفس شما قرار داده است، شما را از عالم طبع و ماده به عالم برزخ مي بـرد و جسـم   

  . را رها مي كند  و هر تكليفي كه براي اوست، انجام خواهد شد
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اگر شما خدا را قبول نداريد و كلام خدا را كه قـرآن كـريم   « : در قرآن كريم آمده است 

ي ارج تلقي مي كنيد؛ و اگر شما بعـث و معـاد و ثـواب و عقـاب را انكـار      است، سست و ب

داريد و بهشت و رضوان و دوزخ را سخريه مي پنداريد؛ پس چرا در وقتيكه جان يكـي از  

شما به گلويش رسيده و در آستان جان كنـدن اسـت، و شـما در آن هنگـام سـرگرم نگـاه        

ضر به خود او نزديكتر  هستيم، جان او را بـر  كردن هستيد و نميدانيد كه ما از نفس آن محت

  » نمي گردانيد؟

  

  كيفيت قبض روح

در كيفيت قبض روح لوحي در مقابل حضرت عزرائيل است كه نام همه در آن ثبت شـده    

مـي كنـد      است هر كس اجلش برسد نامش پاك مي شود و فورا عزرائيل قبض روحـش  

االله (  . مي دانـد     ي كند اما در حقيقت خدا همه به خدا بر مي گردد عزرائيل قبض روح م

قل يتوفيكم ملك الموت الـذي  (و جاي ديگر نسبت به عزرائيل ) يتوفي الانفس حين موتها

كه هـر دو ايـن هـا    ) فكيف اذا توفتهم الملئكه انفسهم(و جاي ديگر به ملائكه ) و كل بكم

ملـك المـوت   . مـي گيرنـد  صحيح است چون عزرائيل و ملائكه به امر خداوند جان هـا را  

يعنـي كسـاني كـه    . وقتي براي قبض روح مي آيد شكلش نسبت به محتضر فـرق مـي كنـد   
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كافرند مردي بسيار زشت و بد بو مي آيد و كساني كه مومن اند مردي بسيار زيبا و خوش 

  . بو مي آيد

  

  لحظه مرگ

) ع(رت علـي  در حديثي از حض. در لحظه مرگ انسان در مرز دنيا و آخرت قرار مي گيرد

براي هـر خانـه اي دري وجـود دارد و    » لكل دار باب و بابه دار الاخره الموت« آمده است 

در احاديث بسياري آمده است  كه در هنگام مرگ اموري . درب خانه آخرت مرگ است

  : برما آشكار مي شوند كه عبارتند از 

ــوت   -1 ــك الم ــدن مل ــل (دي ــرت عزرائي ــر    ) حض ــه ديگ ــاهد -2و ملائك ــرت مش ه حض

)      بهشت يـا دوزخ (ديدن جايگاهه خود در آخرت  -3)      ع(و امامان معصوم ) ص(محمد

.        تجسم اموالي كه جمـع كـرده اسـت    -5    تجسم اعمال و توجه به پرونده عمر گذشته  -4

  تجسم شيطان -7تجسم اولاد و دوستان و خويشان        -6

ر جهان برزخ آشكار ميشود و نتيجه اعمـالش روشـن   هنگامي كه براي انسان برخي از اسرا

ميشود و خود را گناهبا ر مي بيند، به شدت از گذشته خود پشيمان ميشـود و بـراي جبـران    

سـوره مومنـون    100و  99چنانچـه در آيـات   . گذشته از خداوند تقاضاي بازگشت مي كند
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ار مـن، مـرا   زمـاني كـه مـرگ يكـي از آنهـا مـي رسـد مـي گويـد پروردگ ـ         « : آمده است 

بازگردانيد شايد آنچه ترك كردم جبران كنم و عمل صالح انجام دهم، بـه او مـي گوينـد    

يعنـي ايـن سـخن را بـه زبـان مـي       » چنين سخني نيست و اين سخني است كه او مي گويـد 

گويد و اگر برگردد اعمالش همچون گذشته است همانگونـه كـه وقتـي مجرمـان گرفتـار      

ويند ولي وقتي گرفتاري برطرف مي شود غالبـا اعمـال قبـل    مجازات مي شوند چنين مي گ

اي فرزنـد عزيـزم همانـا دنيـا دريـاي عميقـي       : لقمان به فرزندش فرمود . را تكرار مي كنند

است و افراد زيادي در آن غرق شدند پس قرار بده كشتي خـودت را در دنيـاي ايمـان بـه     

پـس اگـر نجـات پيـدا     . بـر خـدا  خدا و توشه خودت را پرهيزكاري و بادبـان آن را توكـل   

كردي به رحمت خداوند است و اگـر هـلاك شـدي يـه گناهـان توسـت و سـخت تـرين         

ساعات عمر انسان روزي است كـه بـه دنيـا مـي آيـد و روزي كـه مـي ميـرد و روزي كـه          

  . مبعوث مي شود

  

  آساني و سختي جان دادن

ه كندن پوست از بـدن  در روايات تصريحاتي به سختي جان كندن شده و در بعضي تشبيه ب

در كل بـراي بعضـي از محتضـرين نـاراحتي هـاي فـوق العـاده مشـاهده         ... زنده گرديده و 
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در . ميشود كه گفتني است براي بعضي ها هم مردن همانند بو كـردن بهتـرين گُـل هاسـت    

بعضي روايات مي فرمايد تغيير لباس كثيف به تميزاست، يا برداشتن بندها و غلهـا از بـدن،   

البتـه آسـاني و سـختي جـان     . مرگ خلاصي پيدا كردن از محبس عالم طبيعت اسـت يعني 

  .دادن نسبت به مومن و كافر، نيكوكار و بدكار كليت ندارد

  

  

  گزارش هاي پس از مرگ

       روح مـومن را بـه آسـمان هـا     . پس از گرفته شدن جان، روح بـالاي بـدن قـرار مـي گيـرد     

روح مـومن دوسـت نـدارد بـه دنيـا برگـردد و       . برنـد  مي برند و روح كافر را به پـايين مـي  

دوست دارد زودتر به منزلش برسانند اما روح كافر مي خواهد بـه دنيـا برگـردد و ميگويـد     

همـه را  . روح ميت در تشييع جنازه و هنگام غسل دادن حاضر اسـت . به قبر ببريدمرا ديرتر 

فن كردند و مشيعين مـي خواهنـد   پس از اينكه او را د. مي بيند و صحبت هايشان را ميشنود

     . رد شوند متوجه ميشود كه غريب و  تنها او را رها كردند پس ناراحت مي شود

  

  )اولين منزل جهان ديگر(سئوال و جواب قبر 
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در بعضي از احاديث معتبر مي بينيم كه گفته شده است سئوال و فشـار قبـر در بـدن اصـلي     

كـه قـدرت بـر فهـم     ) يعني تا سينه يـا كمـر  (گردد است و روح به تمام يا بعض بدن بر مي 

در قبر از عقايـد و اعمـال پرسـيده مـي شـود بـه اومـي        . و جواب داشته باشدخطاب سئوال 

گويند خدايت كه بود؟ پيغمبرت كه بود؟ چه ديني داشتي؟ اين را از هر فردي خواه مومن 

اگـر داراي عقيـده   عقل ها، و خواه كافر مي پرسندمگر از بچه هاي نابالغ و ديوانه ها و كم 

درست باشد عقايدش را مي گويد و شهادت به وحدانيت پروردگار و رسالت خاتم الانبيـا  

بعضـي هـا هـم از عهـده     . مي دهد وگرنه زبـانش گنـگ مـي شـود    ) ع(و امامت ائمه هدي 

جواب بر نمي آيند و غلط جواب مـي دهنـد خلاصـه اگـر توانسـت جـواب دهـد دري از        

گردد و تا چشم كار مي كند به قبـرش توسـعه مـي دهنـد يعنـي در عـالم        سمت بالا باز مي

برزخ كه تا قيامت طول مي كشد در راحتي است به او مي گويند بخـواب و اگـر از عهـده    

جواب بر نيايد دري از جهنم بر روي او باز مـي شـود نفخـه اي از نفخـان دوزخ قبـرش را      

  .آتش مي زند

  

  خداوند مي ترساند
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رباره ي اين كه قرين انسان پس از مرگش نتيجه ي كردارهايش خواهد بود آيات قرآني د

ياد كن روزي را كـه هـر كـس كـردار     «: بسيار زياد است و تنها به يك آيه اشاره مي شود 

نيك خود را مي يابد كه نزدش حاضر است و همچنين كردارهاي زشت خـويش را، آرزو  

خواهـد شـد و خداونـد شـما را از قبـرش مـي       مي كند كه از او فاصله بگيرد و از او جـدا ن 

  .ترساند و خداوند ببندگان خود مهربان است

فشار قبر و ثواب و عقاب آن في الجمله اجماعي جميع مسلمانانست و از احاديث معتبر مي 

شود كه فشار قبر در بدن اصلي است و عام نيست يعني نه اين كه تمام مـردم بـه فشـار قبـر     

ابع استحقاق و گناهكاري است و همچنـين شـدت و ضـعف آن كـم     مبتلا مي شوند بلكه ت

اتفاق مي شود كه كسي فشار قبر نداشته باشد چون فشـار قبـر در اثـر گناهـان اسـت حتـي       

از اموريكه موجب  .ميشود       بدخلقي و بد رفتاري با زن و بچه در منزل موجب فشار قبر 

فـر آن اسـت  و همچنـين پرهيـز     ضايع كـردن نعمـت هـاي خداونـد و ك     فشار قبر مي شود

نكردن ازنجاسات و همچنين تهمت و غيبت مي باشد روح در فشار است ممكن است بدن 

هم متاثر باشد برعكس كسانيكه داراي حسـن سـلوك و اخـلاق نيكـو باشـند در توسـعه و       

فراخي هستند البته آنهم مراتب دارد براي بعضي ها هفـت ذراع و بعضـي هـا هفتـاد ذراع و     

  .اي تا چشم كار مي كند در توسعه هستند يعني روحشان در توسعه استپاره 
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  برزخ

  برزخ از لحاظ معني

برزخ در لغت به معني پرده و حائل است كه بين دو چيز واقع مي شود و نمـي گـذارد ايـن    

دو بهم برسند اما به اصلاح برزخ عالمي است كه خداي عالم بـين دنيـا و آخـرت قـرا داده     

وصف خود باقي باشند عـالمي اسـت بـين امـور دنيـوي و اخـروي در بـرزخ        كه اين دو به 

ديگر هيچ دردي نيست اين ها براي دنياي مادي اند اما انجـا عـالم مجـردات اسـت امـا بـه       

صراحت آخرت هم نيست يعني براي اهل معصيت ظلمت محض و براي اهل طاعـت نـور   

  .در قرآن مجيد آمده است. محض هم نيست

  و من ورائهم برزخ الي يوم يبعثون» ن برزخي است تا روز قيامتو از پشت ايشا«

  عالم مثالي بدن مثالي

برزخ را عالم مثالي هم مي گويند چون مثل اين عالم است البته از لحاظ صـورت و شـكل   

پس از مـرگ در عـالمي وارد مـي    و خصوصيات فرق مي كندولي از لحاظ ماده و خواص 

بدن توهم در برزخ بدن . شكم مادر نسبت به اين عالم است شويم كه اين دنيا نزد آن مانند

مثالي است يعني از لحاظ شكل مثل همان بدن است اما ديگر جسم و ماده نيست و لطيـف  
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است لطيف تر از هوا و هيچ چيز مانع آن نخواهد بود هر نقطه اي كه قرار بگيرد همه چيـز  

هـم اسـت خوردنيهـا و آشـاميدنيها  و سـاير      را مي بيند بدن مثالي قائم بخود و با شعور وبا ف

  .نعمت هاي آن عالم همه لطيف است و بستگي به ماده ندارد

  

  برزخ كجاست؟

ممكن است اين سئوال در ذهن ما بيايد كه عالم برزخ بـا ايـن طـول و تفضـيل كجـا واقـع        

شده است؟ البته عقل ما نمي رسد كه چيزي كه هسـت تشـبيهاتي كـه در روايـات شـده از      

يل اين كه تمام عالم دنيا از زمين ها و اسمان ها نسبت به عـالم بـرزخ ماننـد حلقـه اي در     قب

بيابان است تا شخص در دنيا هست مانند طفل در شكم مادر اسـت وقتيكـه مـي ميـرد آزاد     

  مي شود البته جائي نمي رود در همين عالم وجود است اما ديگر محدوديت ندارد  

  .ودات حال اين عالم است مال عالم ماده و طبع استاين قي. زمان و مكان ندارد

اگر به بچه در شكم مار بگويند در وراي اين محل تو عالمي است كه شـكم مـادر نـزد آن    

هيچ است نمي تواند درك كند و بفهمد پس براي مـا هـم كـه در ايـن دنيـا هسـتيم شـرح        

  .عوالم بعد قابل درك نيست
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  ثواب و عقاب برزخ در قرآن 

بر آتش عرضـه مـي   «آيات قراني كه دلالت بر عذاب برزخ دارد اين آيه است كه  از جمله

شوند ايشان بامداد و شامگاه و روزيكه قيامت بر پا مي شود آن فرعون را در سـخت تـرين   

النار يعرضون عليهـا غـدوا و عشـيا و يـوم تقـوم السـاعه ادخلـوان فرعـون اشـد          (شكنجه ها 

  ) 49آيه  40سوره (العذاب 

آنهائيكه خوشبختند «ن از جمله آياتي كه دليل بر ثواب برزخ دارد اين آيه است كه همچني

الذين سدر وقفي الجنه خالدين فيهـا مادامـت   » «تا آسمان ها و زمين برقرار است در بهشتند

  » 111آيه  11السماوات و الارض سوره 

  

  

  حوض كوثر دربرزخ

دربــاره ي حــوض مــوثر پرســيد ) ع(از عبــداالله بــن ســنان از حضــرت اب يجعفــر الصــادق 

عبداالله تعجب كرد حضـرت   –طولش اندازه ي بصره تا صنعا ء يمن است : حضرت فرمود

فرمود آيا مي خواهي مشانت بدهم حضرت او را بيرون مدينه آوردند پاي مبارك به زمين 

زدند و به او فرمود ببين نهري پيدا شددو طرف آنرا نمي توانست ديد مگر موضـعي كـه او   
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و حضرت در آنجا ايستاده بودن كه مانند جزيره بود و نهري به نظـر مـي آمـد كـه از يـك      

طرف آن آبي مي رفت از برف سفيد تر و از يك طرف شيري مي رفت از برف و از ميـان  

خداونـد  آن ها شرابي مي رفت مانند ياقوت حضرت فرمود اين ها از چشمه هايي است كه 

ه اي از شير و آب و شراب در اين نهر جاري مي شـود  در قرآن فرموده كه در بهشت چشم

و در كنار آن نهر درخت هايي كه در ميان آن درخت هـا حوريـاني كـه موهـا بـر سرشـان       

آري اين كم ترين چيزي است كه خداوند براي آدميـان آمـاده كـرده اسـت     .آويخته است

مي شـود و در باغسـتان     چون وقتي انساني از دنيا مي رود روحش به سوي اين نهرها برده 

خوردني هاي آن مي خورد و از نوشيدني هاي آن مي آشـامد  هاي آن حركت ميكند و از 

و دشمن خدا چون مي ميردروحش را مي برند بيابان برهـوت و در عـذاب آن هميشـه مـي     

باشد و از قوم آن به او  مي خورانند و از جسم آن به حلق او مي ريزنـد پـس پنـاه بريـد بـه      

  .ان واديخدا از 

  

  برهوت مظهر جهنم برزخي
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محي ظهور و تجمع ارواح سعادتمند است و برهـوت صـحراي    سلام همان طور در وادي ا

خشك و بياباني بي آب و علف هم مظهر دوزخ  برزخـي و محـل عـذاب ارواح كثيـف و     

  .خبيث است

  

  

  

  

  قيامت

  نفخ صور 

سـت و از مجمـوع ايـن آيـات     در آيات فراواني از قرآن مجيد اشاره به نفـخ صـور شـده ا    

  : ميتوان فهميد كه دو مرتبه در صور دميده مي شود

  . در پايان جهان كه همه ي خلايق مي ميرند و اين نفخه ي مرگ است )1

 .در آستانه ي برپايي قيامت كه همه زنده مي شوند و اين نفخه ي حيات است )2

در صـور، صـيحه، نقـر در    نفـخ  : درباره اين دو حادثه ي مهم، قرآن تعبيرات مختلفـي دارد 

  زجره -قارعه –صاخه  –ناقور 
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سـوره ي   99سـوره ي انعـام، سـوره مومنـون ،      -سـوره يـس   51سوره نحـل،   87در آيات 

 8در آيـه ي  .سوره ي يس از اين واقعه بـه عنـوان صـيحه يـاد شـده اسـت       53و  49كهف، 

نـوان صـاخه در ايـه    سوره ي عبس به ع 33سوره مدثر از آن به عنوان نقر در ناقور، در آيه 

سوره ي صـافات بـه عنـوان زجـره از آن      19سوره قارعه به عنوان قارعه و در آيه   3تا 1ي 

  . ياد شده است

از همه ي اين آيات ذكر شده يم توان دريافت كه پايان دنيا و آغاز جهان ديگر به صورت 

نفـخ  . است ناگهاني و با يك صيحه ي عظيم رخ مي دهد و عنوان هاي مذكور همه كفايي

البته روشن است كه اين واقعه عظيم اسـت و  . به معناي دميدن و صور به معناي شيپور است

دميدن در شيپور عادي نيست و صيحه اي عجيب مي باشد كه خداوند با يـك فرمـان و بـه    

سادگي دميدن در يك شيپور اهل زمين و آسمان را مي كشـد و بـا فرمـاني ديكـر همـه را      

  .البته فاصله اين دو فرمان براي ما مشخص نيست. امت زنده مي كندبراي برپا شدن قي

  

  اسرافيل در صوري دمر

دو . هنگامي كه مي خواهد قيامت بر پا شود اولين امري كه واقع مي شود نفخ صور اسـت  

يعني دميده مـي شـود درصـور    » نفخ احياء«و ديگري » نفخ اماته «نفخ در صور است  يك 
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در آسمان ها و زمـين اسـت مـگ رآن كسـيكه خـدا بخواهـد        پس هلاك مي شود هر كه

اسـرافيل كـه يكـي از چهـار ملكـه      . قيامت برپا مي شودسپس دوباره دميده مي شود آنگاه 

سمان بـه زمـين مـي آيـد     آمقرب پروردگار عالم است هنگام قيامت به فرمان پروردگار از 

ا بـه لـرزه در مـي آينـد     در آسمان مي افتذ و اهـل آسـمان ه ـ  حركت كه مي كند ولوله اي 

وقتي كه به زمين رسيد در بيت المقدس محازي كعبـه معظـم نـدا مـي كنـد در صـور، كـه        

همه بميريد به يك نفخه نمي ماند جنبنده اي سپس امر ميشود بـه اهـل آسـمان هـا     » موتوا«

كه بدمد در اين صورت نمي ماند  صاحب روحي در آسمان ها مگر اين كه آن ها هم مي 

لمـن الملـك   « ن وقت امر مي شود كه خود اسرافيل هم بميرد خدا مي ماند و بس ميرند  آ

  »الله الواحد القهار -اليوم

  در وقوع قيامت دروغي نيست

هر عاقلي مـي  . براي واقع شدن قيامت، علاوه بر خبر دادن قرآن مجيد، حكم عقل نيز مي باشد

ر حيات بشر منحصـر بـه همـين عـالم     زيرا اگ. فهمد اين دستگاه عظيم روز واپسيني در پي دارد

. قيامت روزي است كه  عـده اي را پسـت مـي كنـد    . باشد بر خلاف حكمت و مصلحت است

پايمال و ذليل بدبخت و كوچك مانند مورند هيچكس به آنها اعتنائي نمي كنـد، هـر چنـد در    

و ارزشـي   دنيا عزيز و گرامي بودند، در مقابل عده اي كـه انهـا را در دنيـا خـوار مـي شـمردند      
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برايشان قائل نبودند، رفيع مي شوند ، تاج عزت بر سر دارنـد خلعـت بـر دوش و گرامـي شـدة      

بيشتر مردمان در قيامت چنين حالي دارند كه از زن و فرزنـد و پـدر و مـادر و بـرادر و     . خدايند

. خواهر فرار مي كنند چون هر كدام حق خـود را مـي طلبنـد، چـه ذلتـي عارضـش مـي گـردد        

از . ي كه در آن روز غبار انـدوه آن را فـرا گرفتـه، خـواري و مـذلت از آن مـي بـارد       صورتهائ

آرزو مي كند فرارگاهي باشد و پنهان شود ولـي  . رسوائي و  فضيحت سرزنش و انگشت نمائي

  نيست

  

  نزديكي و راست بودن قيامت

رآن مجيد ق. ولي اهل يقين از هر نزديكي نزديكتر است. عالم آخرت، نزد اهل جهل دور است

تمام عمر دنيا در برابـر  » آنان قيامت را دور مي بينند ولي ما آن را نزديك مي بينيم«: مي فرمايد

آخرتي كه يك روزش پنجاه هزار سال است و هميشـگي اسـت چيـزي نيسـت، دنيـا زود مـي       

 يعني روز تعبيـر » يوم«در قرآن  مجيد معمولا از قيامت به . گذرد مثل اين كه آخرت فردا است

آنجـا  . در حالي كه آفتاب در قيامت در هم پيچيده شود» اقسم بيوم القيمه«: فرموده است، مثلاً 

براي مـومن كـه نـور ولايـت در دلـش تابيـده، همـه جـا         . فقط نور ايمان و ولايت كار مي كند

  .روشن است ولي براي غير مومن تاريكي محض است
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و دوستان خدا را بلند مـي كنـد دشـمنان     قيامت روزي است كه دشمنان خدا را پايين مي آورد

قوم بالفضل عده اي » رابعه«قوم بالعمل » خاقصه«را به سوي دوزخ و دوستان را به سوي بهشت 

به حكم عدل پست مي شوند، واي اگر خدا به عدلش معامله كند، انتقام الهـي ذليـل و روسـياه    

ر كسـي در بهشـت جـايگزين    گروهي نيز به فضل و بخشش الهي رفيع م يگردند، اگ ـ. مي كند

شد، ديگر فرود ندارد، رفعتي است كـه پـس از آن ذلتـي نيسـت، يعنـي جـاوداني و هميشـگي        

قيامت روز انقلاب عظيم است، كساني كه در دنيا بلند بودنـد، ثروتمنـد و داراي اسـم و    . است

ا بـه  رسم و مقام و جاه و جلال بودند، آن روز پست ميشوند از طرف ديگر كسـاني كـه دردني ـ  

آنها اعتنايي نبود بلكه بسياري از اهل ايمان مورد سخريه و استهزا قرار مي گرفتند، مجرمين بـه  

آنها مي خنديدند و به آنها چشمك مي زدند، آن روز بلند مي شـوند، عزيـز مـي گردنـد و بـه      

چه غلام ها و كنيزهـائي كـه سـرفرازند و چـه آقاهـا و خـانم هـايي كـه         . آنها مشخره مي كنند

  .بزيرند، چه بدبختي براي انها  بالاتر و راستي حسرتشان از همه زيادتر استسر

  

  زلزله ي قيامت كوه خرد كن است

روز قيامت زمين مي لرزد و به نحوي زلزله اش فوق العاده است كه يك سـاختمان بـاق ينمـي    

، كوههـا  ماند، رير و رو مي شود، كوه ها نيز جا به جا مي شود، بلكه زمـين همـوار مـي گـردد     
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چنـان چـه   . ريزه ريزه شده، با تكان هاي شديد پستي و بلندي ها هموار و يكنواخت مي گـردد 

از جا كنـده مـي   ... و شكسته مي شود كوه هاي شكسته شدني » وسبت الجبال سباً«: مي فرمايد 

شوند و ريزه ريزه مي گردند،زلزله هاي قيامت همه جا را خراب مي كند جز مسجد، علـتش را   

را شـاهد  » كل شـي ء هالـك الاوجهـه   «روايات براي خدا بنا شدن مسجد بيان فرموده و ايه  در

هر چيزي كه براي خدا شد مي مانـد حتـي   . مي آوردجايي كه به عنوان خدا درست شده است

بدن مومن هم از بين نمي رود، نمي پوسد ، ياد خدا در اين رگ و پوست چه مـي كنـد كـه او    

  .روحانيت روح به بدن هم سرايت مي كند را نيز باقي مي دارد،

  طائفه كه حسرتشان بيشتر است سه

هر عالم و واعظي كه به علم و نصيحتش، ديگران عمل كردند ولي خودش بي عمـل از   –اول 

فرداي قيامت وقتي مي بينـد ديگـران بـه بركـت علـم و وعـظ او بهشـتي شـدند امـا          . دنيا رفت 

آرزو مي كند زودتر او را به جهـنم ببرنـد كـه    ! ي دارد؟خودش را به دوزخ مي برند چه خجالت

  .مردم او را ببينند 

مال داري كه از مالش بهـره نبـرد و گذاشـت و رفـت امـا ورثـه اش آن را در خيـرات و         -دوم

مبرات صـرف كردنـد، زحمـتش را او كشـيده و اسـتفاده اش را ديگـران نمودنـد و فـردا هـم          

  .حسرتش براي اوست 
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اين ها عـذاب   -كه در اثر بي عملي در عذاب است ولي غلامش در ثواب مولايي است -سوم

مـن مـولايم،   : يك عمر مي گفـت . روحاني است، قطع نظر از عذاب جهنم و بدتر از آن است

خانمم، نوكر و كلفت دارم، خدمتگزاران را مي بيند كه آقا و خانم حقيقـي هسـتند و خـودش    

  .بدبخت و پست و ذليل است

  

  ه ي مردمان در محشر اصفاف سه گان

  .و شما در ان روز سه گروهيد) و كنتم ازواجا ثلثه(

دوم اصـحاب يمـين و   . از مسلمات اسـت . اولين و آخرين كه در محشر جمعند، بر سه گروهند

به معني مباركه و سـعادت اسـت و وجـه ناميـدن     » يمن«از » ميمنه«در مقابل آنها اصحاب شمال 

ر طرف راست، ادم ابوالبشر بودند يا در محشـر نامـه شـان رابـه     آنها به اصحاب يمين در عالم د

دست راستشان مي دهند يا در يمين سمت راست عرش جاي انهاست و يا به واسـطه ي يمـن و   

آنهايي كه شئامت و بـدبختي بـا   . مباركي آنها است كه اسباب بركت خود و بستگان مي باشند

شان اصحاب شـمال و هـم بـه مقابلـه بـا يمـين       انهاست، مقابل اصحاب يمين هستند، وجه ناميدن

است يا اين است كه در عالم در طرف چپ آدم ابوالبشر قرار گرفتند، يا در روز قيامت نامه ي 
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عملشان را در دست چپشان مي گذارند، يا در سمت چپ عرشند، يا باي اين است كه در دنيـا  

  .و آخرت شومند و نكبت و بدبختي با آنهاست

  

  گون در محشرشكل هاي گونا

روز قيامت كه در صور دميده مي شـود دسـته دسـته   مـي     ) يوم ينفخ في الصور فتاتون افولجاً(

امت پيامبر در روز قيامت ده صنف مي شوند كه البته خداوند اين ده صـنف را از جملـه   .  آييد

مسلمين جدا مي كند و صورتشان را تغيير مي دهد عده اي به شـكل ميمـون، بعضـي بـه شـكل      

خوك و پاره اي دست و پا بريده و برخـي كـور و گروهـي گنـگ و كرنـد و طايفـه اي وارد       

محشر مي شوند در حاليكه زبانشان را مي جوند و چرك از دهان آن ها بيرون مي آيـد و اهـل   

محشر از گند آنها در زحمت هستند و عده اي وارونه وارد محشر مي شوند و به همان حال بـه  

عده اي شاخه اي از آتش آويخته شده اند و دسته اي بوي گندشـان از  . عذاب برده  مي شوند

  .مردار بيشتر است

  

  .دل ها در گلو گير مي كند
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بترسـان ايشـان را از روز قيامـت كـه     ) و انذرهم يوم الازفه اذالقلـوب لـدي الخنـاجر كـاظمين    (

ون از هول و چ. بزرگ و  نزديك است در ان روز دل هاي مردمان نزد گلوهايشان خواهد بود

ترس ان روز دل ها از جاي خود كنده مي شود و در گلو ها مي ماند نه بر مي گردد به جـايش  

تا راحت شوند و نه بيرون مي افتد تا خلاص شوند و دل ها در آن روزاز غـم و  انـدوه پـر مـي     

 باشد و به قدري آن روز ترس آور است كه دل ها از جايش كنده مي شود و راه گلو نفـس را 

مي گيرد از هول و هراس شديدترين علاقه هاي انساني يعني علاقه به زن،فرزند، پدر و مـادر و  

برادر در ان روز گسيخته مي شود همه ي افراد فرار مي كنند و نيز مي ترسند كهمبادا مطالبه به 

بلي نفس ها در گلو بند مي ايد و ديگر آوازي جز همهمه از اين همه جمعيـت  . حق خود كنند

  .نيده نمي شودش

  .آن هايي كه از فرغ قيامت در امان اند

كساني كه مويي را در اسلام سپيد كرده باشند، افتاده اي را بلند كرده و يـا در مكـه يـا مدينـه      

بميرند يا در آنجا دفن شده باشند و هم چنين كساني كه در راه مكه رفـتن يـا برگشـتن از دنيـا     

غضب كه مي توانستند غضب كنند و كارهاي زشـتي را   بروند و همچنين كساني كه در هنگام

  .انجام دهند لكن براي خدا خشم خود را فرو بردند و خود را گرفتند از فرغ قيامت در امان اند
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  تقوا لباس قيامت است

از قبر كه سر در مي آورند همه عريانند فقط گروهي هستند كه به ايشان وعـده داده مـي شـود    

شوند و آنها پرهيزگارانند هر كس با تقوا از ايـن دنيـا رفـت بـا پوشـش      كه عريان وارد محشر ن

خدايي وارد محشر مي شود خدا نكند كه كسي پاك نشده وارد محشر شود كه آرزو مي كند 

  .زودتر به جهنم رود و از زير بار خجالت بيرون بيايد

  

  ) نامه ي اعمال(اير كتب طت

اي ديگر از اين دو ملكه تعبيـر مـي شـود كـه حتـي      اعمال را مي نويسند و در ج) كرام كاتبين(

هـر كـس   . كوچكترين حرفي را يادداشت مي نمايند حتي نيات خيـر هـم يادداشـت مـي شـود     

داراي دو كتاب است يكي كتاب حسنات و ديگري گناهان، كه همه چيز حتي نفـس كشـيدن   

بـه  . اده مـي شـود  نيز در آن ثبت مي شودو حال در قيامت نامه ي اعمال به دسـت  انسـان هـا د   

مومنـان  . مومنان نامه ي اعمالشان را به دست راستشان و به كافران به دست چپشان داده ميشـود 

  ... خوشحال و مسرور اما كافران 

  

  ميزان
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ميـزان اعمـال در قيامـت بـر پـا مـي       ) والوزن يومئذ الحق –و نضع الموازين القسط ليوم القيمه (

. كه آيا كارهاي خوبش بيشتر است يا كارهاي بدششود و كارهاي هر كس سنجيده مي شود 

آن هايي كه برتري بـراي اعمـال خيرشـان اسـت رسـتگارند و بـرعكس بـدبختاني كـه جهـت          

  اعمال سنجيده مي شود اما نمي دانيم چگونه؟. شرشان غالب شده آنان زيان كارند

  

  حساب 

بدون حساب وارد بهشت عده اي كه ) 1. از لحاظ حساب آدميان در روز جزا به چهار گروهند

) 2ايشان دوستان اهل بيت اند و حرامي از آنها سر نزنده و يا با توبه از دنيا رفتـه انـد   . مي شوند

. عده اي بدون حساب وارد جهنم مي شوند همان كساني هستند كه بي ايمان از  دنيـا رفتـه انـد   

امـا عاقبـت چـون     عده اي كه كارهايشان حساب دارد و در موقف قيامت معطل مـي شـوند  ) 3

عـده اي كـه   ) 4) معطلي در حسـاب بـه مقـدار گنـاه اسـت     (حسناتشان غالب است اهل نجاتند 

سيئات آن ها بيش تر از حسناتشان است پس اگر شفاعت الهي به آن ها برسد اهل نجات اند و 

ا به بهشت خواهند رفت و الا محكوم به عذاب اند تا هنگاميكه از گناهان پاك شوند آنگاه آنه

  .را به بهشت مي برند كسي كه كمي ايمان داشته باشد در جهنم باقي نمي ماند مگر كافر
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  پرسش هاي قيامت

از پيغمبران مي پرسند كه شـما را بـراي دعـوت خلـق كـرديم و      . از انبيا و امت سئوال مي شود

قضـاياي  فرستاديم آيا به مردم رسانديد؟ از امت ها سئوال مي شود كه آيـا پيغمبرتـان بـه شـما     

چه كرديـد، چـه مقـدار محبـت از     ) ص(امروز را خبر نداد؟ پرسيده مي شود شما با آن محمد 

ايشان داشتيد؟ از دشمنان سئوال مي شود كه چرا  جنين كرديد؟ از عبارت پرسيده مي شـود و  

اولين چيزي كه مورد سئوال واقع مي شود نماز اسـت كـه آيـا نمازهـاي واجـبش را ادا كـرده       

  .است

  

  

  هدان قيامت شا

خداوند متعال بر همه ي اعمال انسان ها چه خوب و چه بد، چـه آشـكار و چـه نهـان، آگـاهي      

دارد ولي مشيت حكيمانه ي او بر اين تعلق گرفته كه در قيامـت حسـاب هـاي مـردم بـر معيـار       

  :پرونده ي اعمال و شهادت گواهان رسيدگي شود كه اين شاهدان و گئاهان عبارتند از
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همانـا خداونـد بـر همـه چيـز      ) ان االله علي كل شي شـهيد (كه نخستين گواه است، : خداوند) 1

بازگشـت همـه بـه سـوي ماسـت پـس       ) فالينا مرجعهم ثم االله شهيد علي ما يفعلون. (گواه است

  .خداوند گواه است بر آنچه انجام مي دهند

  . ه مي باشدپيغمبر بر شما گوا) ويكون الرسول عليكم شهيدا) : (ع(انبيا و امامان )2

ما شاهدان بر مردم هستيم بـه آنچـه نـزد آن هـا حـلال و      : نقل شده است كه ) ع(از امام صادق 

  .حرام است و آنچه را ضايع كردند

و مي آيد هر انسـاني در حاليكـه فرشـته    )  و جائت كل نفس معما سائق و شهيد: (فرشتگان ) 3

  :المومنين در دعاي كميل مي فرمايداي او را مي برد و فرشته اي شاهد كارهاي اوست امير

خداوندا ببخش هر گناهي كه به فرشتگان شايسته امر فرمودي ثبت و حفظ كننـد و آن هـا   (... 

  .را همراه اعضايم شاهدان من قرار دادي

زمين در قيامت اخبارش رابـازگو مـي كنـد حضـرت محمـد      ) يومئذ ثمرت اخبارها: (زمين ) 4

آيا مي دانيد اخبار زمـين چيسـت؟ جيرئيـل بـه مـن      : د فرمودندهنگامي كه آيه را خواندن) ص(

  .گفت  روز قيامت زمين خبر مي دهد به آنچه بر آن انجام گرفته است

بر قسمت هاي مختلـف مسـجد نمـاز بخوانيـد زيـرا هـر قسـمتي روز        : فرمود) ع(حضرت علي 

  . قيامت براي نماز گزارشهادت مي دهد
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هنگامي كـه روز جـزا مـي رسـد مـي گويـد اي       : فرمود) ع(امام صادق ): شب و روز(زمان ) 5

فرزند آدم، در اين روز  كارهاي نيك انجام بده  تا به نفع تو نزد خداي تعـالي، در روز قيامـت   

هنگامي كه شـب فـرا   ) من نه در گذشته نزد تو آمدم و نه در آينده خواهم آمد. شهادت  دهم 

  .مي رسد او نيز چنين سخني را مي گويد

روزي ) يوم تشهد السنتهم و ايديهم  و ارلجلهـم بمـا كـانوا يعلمـون    : (ضا و جوارح انسان اع) 6

  .كه زبان ها و دست ها و پاهاي مردم بر آنها گواهي مي دهد

و وجدوا ما عملـوا حاضـرا لا   ): (تجسم خود عمل كه فوق شهادت است(حضور خود عمل ) 7

بينيـد و پروردگـارت بـه احـدي ظلـم      و همه ي اعمـال خـود را حاضـر مـي     ) يظلم ربك احداً

  .نميكند

  

  اخذ حقوق 

معاملـه بـه   . خداي بزرگ نسبت به بندگان دو قسم معامله دارد يكي به عدل و ديگري به فضل 

هر كس حق ديگري به عهده ي اوست بايـد بـه همـان مقـدرا از حسـناتش بگيرنـد و بـه        : عدل

از  گناهان آن شخص بايستي بردارند  صاحب حق بپردازندو اگر حسناتي ندارد به همان اندازه

  . و به شخص گناهكار بدهند
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اگر كسي مشمول عنايت پروردگار شود در صـورتيكه مطالعـه بـر عهـده ي او     : معامله به فضل

باشد در موقف حق الناس كه معطل مي شود بعضي هستند كـه غـرق عـرق مـي شـوند خـداي       

ايان مي كند ندا مـي رسـد اي كسـاني    تعالي به فضل و كرمش قصري از قصرهاي بهشتي را نم

كه به گردن فلان بنده ي من حق داريد اگر مي خواهيد در عوض به اين مقر برسـيد او را رهـا   

  .كنيد و حلالش نمايد كسي كه به خدا بند دارد همه جا كارش صحيح است

  

  حوض كوثر 

  ) انا اعطيناك الكوثر(

رحمت فرموده است طول ايـن حـوض   م) ص(خير كثيري كه خداوند تعالي به حضرت محمد 

از صفاء تابصره است  و بعد ستارگان آسمان جام اطرافش مي باشد كه به دسـت حوريـون پـر    

. اين حوض سه قسمت است، شـراب بهشـتي و شـير و عسـل    . مي شود و به مومن داده مي شود

از  بعضي هم فرموده اند كه قدر مسلم آن است كه عسل شيرين از برف خنكتر اسـت و هرگـز  

  . آن تشنگي نمي آيد

  

  بهشت  
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  آنان كه بي حساب به بهشت مي روند

يعني پيشي گيرندگاننـد، اصـحاب يمـين و شـمال كسـاني بودنـد كـه بـه         ) السابقون السابقون( 

حسابشان رسيدگي مي شد و اگر نيكي هايشان مـي پرسـد  اصـحاب يمـين، و گرنـه اصـحاب       

  .شمال بودند

حسـاب داخـل بهشـت مـي شـوند، ايشـان در موقـف حسـاب         اما سابقين كساني هستند كه بي 

اصحاب يمين، گاه گاه هواي نفس بر انها خيره مي شد و لغزش هايي داشـتند و  . معطلي ندارند

ليكن با ايمان مرده اند، يا به آب توبه شستشو شدند، يا رحمـت خـدا  و دوسـتي اهـل بيـت بـه       

  .زخ و حساب قيامت پاك شدندفريادشان رسيده و بالاخره در سختي مواقف، مرگ و بر

  

  

  »سرور سابقين اين امت، علي عليه السلام است«

رواياتي كه درباره سابق بودن علي عليه السلام از طريق شـيعه و سـني رسـيده بسـيار اسـت در       

منهج الصادقين از تفسير ثعلبي و از ابو حافظ و ابو نعيم و غيره رواياتي از پيغمبر خدا صـلي االله  

  .ذكر كرده اند عليه و آله
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يكي مومن آل ياسين و ديگر مومن آل فرعـون و سـوم ايشـان  كـه     : سابقين سه نفرند«: فرمود 

  » افضل آنهاست علي بن ابيطالب  عليه السلام است

  

  خدا اصحاب يمين را ياري مي فرمايد

اصحاب يمين ، نه مثل سابقين اند كه يك طفه رو به خير باشند و نه مثـل اصـحاب شـمال كـه     

نقطه مقابل سابقين اند بلكه  وسط هستند و در كشمكشند، شيطان آن ها را به سـوي خـود مـي    

  .اما اصحاب الهي او را با موعظه باز مي دارد. كشاند 

خداوند هم مدد مي فرمايد هرچه شياطين مي زنند كه آنها را اصحاب شمال نمايند خدا هم بـه  

  .ر اينكه خود شخص هدايت الهي را نپذيردلطفش با الهام ملائكه او را نگه مي دارد مگ

  

  

  فرياد رسي عل يعليه السلام نمونه اي از فضل خدا

در روز قيامت، هنگام سنجش اعمال كه اصحاب يمين به زحمت مي افتند مخصوصا از جهـت  

مظالم و حق الناس، خداوند هم اسبابي براي رحمت خود آماده فرموده كـه موجـب دلخوشـي    

ت وقتي دوستان اهل بيت متوقف شدند و از حركت بازماندند به واسـطه  به رحمت خداوند اس
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حقوقي كه بر عهده آنها است امير المومنين عليه السلام از انها فريادرسي مي فرمايد يك عمـل  

از اعمالش را تقديم دوستانش ميكند كه آن هم بر همه پخش ميشود و به فريـاد همـه دوسـتان    

  .حضرتش در ليله المبيت استمي رسد آن عمل يك نفس كشيدن 

  

  تفضل خداوند و اهل بيت نسبت به شيعيان 

حضرت علي در ليله المبيت كه به جاي پيغمبر صلي االله عليه و آله خوابيد و جانش را براي فدا 

كردن در راه خدا آماده كرد و بـا ايـن عمـل خـود، پيغمبـر صـلي االله عليـه و آلـه را  از گزنـد          

را نگهداشت  دين خدا را تا قيمات نگهداشت هر نفس كشيدنش ،  مشركين نگهداشت، اسلام

خدا ثوابش را مي داند، بهر مومني كه قسمتي از اين ثواب برسد سيئاتش بدل بـه حسـنات مـي    

  .شود درجات صاحبان درجه بالاتر مي رود

ليـه  علـي ع » من نصف اعمالم را به امتم واگذار كـردم  «: رسول خدا صلي االله عليه و آله فرمود

و زهـرا و حسـين علـيهم    » من هم نصف اعمالم را به شـيعيان واگـذار كـردم   «: السلام هم فرمود

حـق تعـالي مـي فرمايـد مـن از شـما       : السلام نيز همين را فرمودند جبرئيل نازل شد عرض كـرد 

  . بيشتر ايشان را دوست دارم همه انها را مي آمرزم
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  بهترين زمانها ) ص(دوش پيغمبر 

هرچه به زمان رسـول خـدا صـلي االله    . م سابقين زيادند ولي در اواخر كم م يشونددر اوائل اسلا

عليه و آله نزديك تر است، سابقين زيادترند و هر چه از زمان پيغمب دورتر مي شويم كم مـي  

به عبارت ديگر، بر مي گردد به همان حديث شـريف كـه   . شوند و دوران رو به نكبت مي رود

بهترين قرون و دوران ها زمان و دوران منست سپس دوران » رني ماوالاهاخير القرون ق« : فرمود

  .يعني هر چه رو به پايين مي رود نكبت بيشتر است -هاي پس از دوران من

  

  بدترين زمان ها زمان ما است

نقـل شـده اسـت امـام اميـر المـومنين علـي عليـه         » من لا يحضره الفقيه«در روايتي كه از كتاب 

خر زمان و قبل از قيام مهدي عليه السلام سخن مي فرمايد و از ان جمله دربـاره  السلام درباره آ

تا به اين جملـه  . د رحالي كه بي حجاب هستند برهنه اند»  كاشفات عاريات«: زن ها مي فرمايد

بـدترين زمـان هـا آن زمـان     » و هو ستر الازمنه« كه شاهد عرض ما است مي رسد و مي فرمايد 

  .است

  

  ي چه كساني هستندخادمان بهشت
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اين خادم هاي بهشتي كيستند، برخي احتمال داده اند از مخلوقـات ابـداعي بهشـت مـي باشـند      

امـا آنچـه از مـولا اميـر المـومنين عليـه السـلام         . مانند حور العين كه از خود آفريده شده اسـت 

اولاد . فتـه انـد  اين خادم ها اولاد كفار و مشركين هستند كه قبل از بلوغ از دنيـا ر : رسيده است

مسلمانان كه قبل از بلوغ از دنيا مي روند شكي نيست كه بهشـتي هسـتند هسـتند و اگـر پـدر و      

مادرشان بهشتي شدند با آنها محشورند ئ بنا به روايتي كه رسيده اگـر كوچـك و شـير خـوار     

د بودند و مردند در تحت كفالت حضرت ابراهيم خليل هستند تا روز قيامت كه به والدين خـو 

  .مي رسند

  

  

  

  شراب بهشتي سردرد و بيهوشي ندارد

سر درد از ان شراب نمي گيرند و بيهوش نيز نمـي شـوند در شـراب    » لايصدعون و لا ينزفون «

كسي كه شراب خورد، مبتلا به صداع يعني سردرد مي شود، : دنيوي چهار مفسده وجود دارد 

ه قي كردن مـي شـود چهـارم ادرار    سوم مبتلا ب. دوم مست مي گردد، و عقلش ضايع مي گردد

  .زياد مي گردد
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اينها نتيجة كثافت شراب دنيوي است اما شراب بهشتي بـه عكـس اسـت نـه سـرددر دارد و نـه       

بيهوشي و مستي بلكه شراب بهشتي هوش را زياد ميكند، ادراك ، وسعت مـي يابـد و دوسـتي    

  .خدا را زياد مي كند لذا نشاطش بيشتر مي شود

  

  ت مرغ بهشتيميوه ها و گوش

در . آمـاده مـي سـازند   ) هرچه را كـه بهشـتيان مايـل باشـند    (خادمان بهشتي از ميوه هاي بهشتي 

مرغ بهشتي مـي گويـد مثـل سـاير اجـزاي بهشـت كـه همـه داراي حيـات و          : تفاسير رسيده كه

ادراكند برگ درختان و پرنده ها و حتي خللخال پاي حوريان نيز نطق دارند، فـوق عـالم طبـع    

  .دستگاه ديگري است است و

مرغي از مرغان بهشتي روي شاخه درخت، با لحن جالب بـه مـومن سـخن    : باز در تفاسير است

اي ولي خدا من مرغي هستم كه خدا مرا در بهشت آفريده نيسـت چشـمه اي مگـر    : مي گويد 

 گوشـت مـن  . اينكه من از ان آشاميده ام و نيست ميوه اي در بهشت مگر اينكه از ان خورده ام

از اين آب ها و ميوه ها است آيا به گوشت من مايل هستي مومن گويد آري مرغ خود را جلو 

او مي افكند، پر مي زند، از هر پري قسمتي از گوشت بيرون مي ريزد كه هر كدام طعمي دارد 

  .و مومن ميل مي كند آن گاه مرغ دوباره به پرواز در مي آيد
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  نيروي مومن در بهشت

اراي قصري است كه در آن هفتاد خانه از يـاقوت سـرخ و در هـر خانـه اي     در بهشت، مومن د

سرير و روي هر سريري، هفتاد خوان طعام  هر خوان طعامي هفتاد رنگ است و مومن از همـه  

  .آنها استفاده مي كند و نيز از تمام حورها كه برايش آماده شده بهره مند مي شود

  

  طالبان آنسخنان علي عليه السلام درباره بهشت و 

خداوندا مهمان خانـه اي تـدارك فرمـودي در حـد     « : امير المومنين در نهج البلاغه مي فرمايد 

عظمت خودت، و رد آن انواع ماكولات و مشروبات و كاخ ها و نعمت ها تدارك ديدي، آن 

را گاه قاصد فرستادي تا مردمان را به آن مهمان خانه بخواند اما كه اين خلق نه خواننـده الهـي   

اجابت كردند و نه بر سر شوق آمدند طالب بهشت نميكنند اما طالب ملك نكبـت بـار دنيـوي    

  .هستند

  

  نعمت هاي بهشتي نتيجه كردار نيك 
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انسان بـدون عمـل   . مكرر در قران مجيد دعوت به عمل فرموده است، ابنيا هم به عمل خواندند

ا به بهشت راه مي دهنـد خيـال   به درجات نمي رسد اگر كسي خيال كند بدون عمل صالح او ر

  .خام است

  

  سلطنت مومن

تخستين نعمت روحاني بهشت، سلطنت الهي اسـت كـه بـه مـومن داده مـي شـود، از حضـرت        

تاجي كه بر سر هر يك از بهشتيان گذاشته مي شود، داراي «: عسكري عليه السلام منقول است

  »ده استجواهراتي است كه يك دانه ان بر تاج هيچ پادشاه دنيوي نبو

  

  

  التفات به لطف خدا و زياد شدن معرفت 

دوم از نعمت هاي روحاني بهشت التفات به اكرام رب العامين است، آن وقتي كـه متوجـه مـي    

لـذتي نصـيبش ميشـود كـه بـالاتر از خـود       !! شود مورد لطف خدا وقاع شده چه وجـدي دارد  

چنـان كـه از   . ل اسـت سوم از نعمـت هـاي روحـاني زيـاد شـدن معـارف و فضـائ       . بهشت است

حضرت صادق عليه السلام روايت شده كه مومنين زير درخت طـوبي جمـع مـي گردنـد و بـر      
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كرسي هايي از نور قرار مي گيرند و از الطاف خداو فضائل محمد صلي االله عليـه و آلـه سـخن    

ه مي گويند و با يكديگر مذاكره مي نمايند و هر كدام به مقدار استعداد خودش معرفتش افزود

  .مي گردد كه خود زياد شدن معرفت خط روحاني است و برخط جسماني غالب است

  

  ميهماني هاي پيغمبران در بهشت

حديث شـريفي در ايـن   . چهارم از نعمت هاي روحاني بهشت، ضيافت هاي پي در پي انبياست

ند كه پس از اينكه اهل بهشت در ان جاي گرفتند روز شنبه اعلام مي كن«: باره ذكر مي فرمايد

پذيرايي مي نمايد، همـه بهشـتيان در جنـه    » جنه الخلد»ضيافت آدم ابوالبشر است از مومنين در 

روز يكشـنبه ضـيافت حضـرت    . الخلد جمع مي شوند روز شنبه روز ضيافت آدم ابوالبشر است

از بهشتيان پذيرايي مـي كنـد و از الطـاف خـاص     » جنه النعيم « نوح شيخ المرسلين است كه در

جنـه  «روز ضـيافت حضـرت ابـراهيم خليـل الـرحمن اسـت در       . ر همه تقسيم مـي گـردد  الهي ب

هسـتند و روز چهـار   » دارالسـلام «روز سه شنبه ميهمان حضرت موسي بن عمـران در  .  » الماوي

هستند و به همه بشارت مي دهند فـردا  » جنت عدن«شنبه ميهمان حضرت مسيح عليه السلام در 

روز پنج شنبه جميع انبيا ومومنين و مومنـات  در  . هستند» ره المنتهيسد«ميهمان خاتم الانبيا در 
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سدره المنتهي جمع مي گردند و انواع بوهاي خـوش محمـدي صـل االله عليـه و آلـه بـين شـان        

  .تقسيم  مي گردد و از محضرش همه برخوردار مي گردند

  

  جمعه روز ميهماني ويژه خداوند

ز حضــرت صــادق عليــه الســلام و حضــرت ا. روز جمعــه روز ضــيافت خــاص خداونــد اســت

عسكري عليه السلام روايت شده هم چنين روايات ديگري نيز رسيده كه تمـام انبيـا پـيش مـي     

آيند هر كدام با تجلياتي، سپس امامان و شهدا و صديقين و خواص اهل ايمان بـراي هـر يـك    

فهـم از درك آن  مركب هايي آماده مي شود تا آنان را به مقام قرب برسـاند ايـن جاسـت كـه     

اسـت از طـرف خداونـد بـه     » سلام قولا من رب الـرحيم «جاي : تنها ميتوان گفت . عاجز است

انـت  سـلام و مـن    «حاضرين عنايتي به عنوان سلام  و تحيت عطا مـي گـردد همـه مـي گوينـد      

حالت وجدي نصيب حاضرين مي گـردد و عـرض مـي    ).سلام نام خداونداست(» عندك سلام

ا در دنيا در معرفت تو كوتاهي كردين، اذن بفرما تا به سجده افتـيم نـدا مـي    كنند پروردگارا،م

رسد اين جا جاي زحمت نيست، شمائيد بندگان  ما كه به غيب ايمان آورديد و مـا را اطاعـت   

كرديد  آن گاه يك تجلي از تجليات انوار الهي براي آنها مـي شـود كـه همـه بـه سـجده مـي        

شود كه در بهشت نمي يافتند،  انوار تازه اي به انها اضافه مـي   روند، بوهاي خوشي نثارشان مي
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ندا مي رسد برگرديد، حوريان منتظر شـمايند، وعـده   . گردد كه آرزو مي كنند همان جا بمانند

سپس ورود ملائكه اسـت  بـر   . ي ما با شما جمعه ي ديگر ميان دو جمعه هفت خزار سال است

در قصر خود بر تخت بهشـتي قـرار گرفـت كـه آن قصـر      بعد از آن مومن . مومنين براي تهنيت

هزار باب دارد، پس از هر دري هزار ملكه از طرف خداونـد مـي آينـد و اذن ميگيرنـد كـه بـر       

مومن وارد شوند و پس از اذن از هر دري وارد مي شوند و بر او سلام مي دهند و تبريـك مـي   

ده است و سپس هـم مقـام رضـوان    گويند، چنان چه در قرآن كريم به اين مطلب تصريح فرمو

  .است يعني خوشنودي حضرت آفريدگار از بنده ي مومن

  

  نعمات جسمي بهشتيان 

بـاغ  .آمده است... در بيش از يك صد آيه ي قران مجيد جنت و جنات و : باغ هاي بهشتي ) 1

  .هايي كه به باغ هاي دنيا هيچ شباهتي ندارد و براي ما غير قابل درك است

به ما مي فهماند كه محل سكونت بهشتيان ) و مساكن طيبه(تعبيرهايي مانند : شتيقصرهاي به)2

  .تمام مزايا را دارد

از نعمت هاي جالـب بهشـت فـرش هـاي زيبـا و دل انگيـز       : فرش ها و تخت هاي گوناگون) 3

  .كه با تعبيرهاي مختلفي نقل شده است. است
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ذاهاي بهشـتي كـاملا متنـوع اسـت و     از آيات قرآن مي توان فهميـد كـه غ ـ  : غذاهاي بهشتي) 4

از هر نوع كه بخواهند، معناي وسيسعي دارد و قسمت عمده ي آن ميوه ) مما يشتهون(جمله ي 

  .هاي مختلف است

نوشيدني هاي بهشت كاملا متنـوع و نشـاط آفـرين اسـت و هميشـه تـازه       : شراب هاي طهور) 5

  ت است و هيچ گاه طعم آن تغيير نمي كند و زلال و خوشبو اس

لباس زينت مهمـي بـراي انسـان اسـت و طبـق آيـات  و احاديـث بسـيار         : لباس ها و زينت ها)6

  .اينگونه برداشت مي شود كه ريبايي و جذابيت خاصي دارند

و طبـق  . همسر نه تنها وسيله آرامش بلكه اساس لـذت روحـاني هـم اسـت    : همسران بهشتي ) 7

  .ت ظاهري و باطني هستندآيات و احاديث بسيار آن ها داراي تمام امتيازا

. اين بالاترين تعبيري است كه درباره ي نعمت هاي بهشتي آمـده اسـت  : هرچه كه بخواهند) 8

  .يعني همه ي لذت هاي جسمي و روحي است

  

  لذات روحاني بهشتيان 
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جـا كـه   «نعمات روحاني بهشتي به مراتب از لذت هاي مادي و جسماني والاتـر اسـت ولـي از ا   

در وصف نمي گنجد و قرآن و احاديث غالبا به طـور سربسـته بـه آن هـا اشـاره      اينگونه نعمتها 

  كرده ما نيز در اين جا به ذكر آن ها بسنده مي كنيم 

  محيط آرام)2احترام مخصوص                                                ) 1

  برخوردي آميخته از محبت)4دوستان وهمراهان باوفا                                        )3

  احساس خوشنودي خداوند)6نشاط و خوشحالي فوق العاده                              ) 5

  آنچه كه در تصور نميگنجد)8ابديت و جاودنگي نعمت هاي بهشتي                   )7

  

  باد گرم و آب جوشان براي اصحاب شمال

ن چپ چه ياران چپي، يعني حالشـان خيلـي وخـيم    يارا» و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال« 

. است، خيلي فضيحت است كساني كه بي ايمان مرده، گناهانش از نيكي هـايش زيـادتر اسـت   

از سـوراخ  . آن باد سمي كه در نهايتگرمي است و از سوراخ هـاي بـدن داخـل بـدن مـي شـود      

ايـن بـاد گـرم بـه بـدن      گوش و بيني و چشم و دهان و منافذي  كه از انها عرق بيرون مـي آيـد   

داخل شده، جگر راآتش مي زند در دوزخ هر چه كه هست تـاريكي اسـت آتشـش هـم سـياه      

  .است
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  آتش سياه پس از سه هزار سال دميدن

روزي جبرئيل خدمت رسول خدا صلي االله عليه و آله مشرف شـد در  : در حديثي چنين رسيده 

چرا گرياني؟ عـرض  : ليه و آله از او پرسيدحالي كه مهموم و اندوهناك بود، پيغمبر صلي االله ع

وقتي خداوند جهـنم  : منافخ جهنم چيست؟ گفت: فرمود. هم اكنون منافخ جهنم تمام شد: كرد

. را آفريد هزار سال در ان دميدند تا سرخ شد بعـد هـزار سـال در ان دميدنـد تـا سـفيد گرديـد       

ن آن فارغ شدند اهل جهـنم هـم   سپس هزار سال در ان دميدند تا سياه شد و هم اكنون از دميد

  .سياهند لباس هاي آتشين شان هم سياه است

  

  هر شراره دوزخ چون شتري است

راجع به شراره آتش جهنم يعني جرقه هايش كـه بـه عـدد سـتارگان آسـمان اسـت، در  قـرآن        

مجيد مي فرمايد هر شراره اش به مانند قصري يا درختـي بـزرگ اسـت و از دور ماننـد شـتري      

  »است زرد رنگ

  

  آب سوزاني كه صورت را مي گدازد
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غساق، غسلين، مهل، حميم صديد كه در قرآن مجيد ذكر شـده  : در دوزخ چند قسم آب است

اگر يك قطه اش « تعبيري كه در روايت رسيده . و حميم در نهايت درجه جوشش است. است

  » روي كوه ها ريخته شود، تا هفت طبقه را آتش مي زدند

  

  دوزخ 

  جسماني دوزخيان  يعذاب ها 

عذاب جهنم به اندازه اي شديد است كه شـخص گنهكـار دوسـت دارد    : شدت عذاب )1

فرزندان ،همسر ، برادر ، دوست و قبيله اش را و حتي همه ي روي زمين را فدا كند تـا  

  .سبب نجاتش شود 

برابـر  گنهكار دوست مي دارد فرزندان خود را در : مي فرمايد  14تا  11در سوره معارج آيات 

عذاب آن روز فدا كند و همسر و برادرش را و قبيله اش را كه هميشه از او حمايت مي كردند 

 .و تمام مردم روي زمين را تا مايه ي نجاتش شود 

همانـا  : مي فرمايد  46تا  43در سوره ي دخان آيات : غذاها و نوشيدني هاي دوزخيان  )2

خته در شكم هايشان مي جوشد ، درخت زقوم ، غذاي گنهكاران است همانند فلز گدا

 .جوششي چون آب سوزان 
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در آن روز گنهكـاران را  : مي فرمايـد   50تا  49در سوره ابراهيم آيات : لباس جهنميان  )3

ماده اي چسبنده ، بد بو و قابـل  ( لباسشان از قطران . همراه هم در غل و زنجير مي بيني 

 .است و صورت هايشان را آتش مي پوشاند ) اشتعال 

همه چيز جهـنم رنـگ عـذاب دارد زيـرا جهـنم كـانون قهـر و        : عداب هاي گوناگون  )4

 .غضب است 

 

  عذاب هاي روحي دوزخيان 

عداب هاي جهنميان بسيار شديد و دردناك است و كيفر اهل جهنم در وصف نمـي گنجـد و   

عذاب هاي روحي آن ها حتي از عداب هاي جسماني دردناك تر اسـت كـه در اينجـا نيـز بـه      

  .آن بسنده مي كنيم  ذكر

  ت بي پايان رغم و اندوه و حس)  1

  خواري و ذلت فراوان )  2

  تحقير و سرزنش فراوان ) 3

  جاودانگي عذاب و كيفر ) 4
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